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هشدار درباره اماكن عمومى
ــروى انتظامى درباره اماكن  � معاونت اجتماعى ني

عمومى و همچنين خريدوفروش كالاها توصيه هايى 
را مطرح كرده است كه در زير آمده است: 

- عرضه كالا و اجناس قاچاق و فاقد مدارك معتبر 
توسط واحدهاى صنفى و اماكن عمومى ممنوع است. 
ــرى اتباع بيگانه غيرمجاز در صنوف و  - به كارگي

اماكن عمومى ممنوع است. 
ــگ، خوك و  ــى از قبيل س ــدارى حيوانات - نگه
ــون در واحدهاى صنفى يا مجتمع هاى تجارى  ميم
و مراكز پذيرايى و ورود آنان توسط مراجعان ممنوع 

است. 
ــدرك و كارت  ــردار فاقد م ــتفاده از فيلمب - اس
شناسايى در صنوف، اماكن عمومى و مجالس ممنوع 

است. 
- براى صنوف و اماكن عمومى بايد نام فارسى با 

مضامين موافق با عفت عمومى انتخاب شود. 
- تهيه، توليد، نمايش، نگهدارى، تبليغ، توزيع و 
فروش و استفاده از علايم، نشانه و مدل هاى منحرف 

و غيرمجاز ممنوع است. 
- با تهيه نرم افزارها و بازى هاى مناسب سن فرزند 
خود، علاوه بر جلوگيرى از ايجاد انحرافات، راه رشد 
و شكوفايى استعدادهاى فرزندان خود را فراهم كنيد. 
- براى اينكه بتوانيد هنگام استفاده كودكان خود 
از اينترنت نظارت داشته باشيد لازم است دانش خود 

را در اين زمينه ارتقا دهيد و به روز كنيد. 
ــپردن تصاوير يا فيلم هاى خصوصى  - قبل از س
تهيه  شده با تلفن همراه يا دوربين ديجيتال شخصى 
خود به هر موسسه يا شخصى براى چاپ، ميكس يا 
مونتاژ صلاحيت هاى فردى و اجتماعى آنان را بررسى 

كنيد. 
ــه حريم  ــما به منزل ــى ش ــات خصوص - اطلاع
ــا را در رايانه هاى متصل به  ــت. آنه خصوصى تان اس
ــى ديگران به  اينترنت قرار ندهيد تا فرصت دسترس

اين حريم را از بين ببريد. 

آژير

ادامه ابهام درباره سرنوشت هواپيما
ــراى يافتن هواپيماى  � ــت وجوها ب فرانس پرس: جس

ــركت هواپيمايى مالزى هنوز به نتيجه  ــده ش مفقودش
ــت وجوها در حالى ادامه دارد كه  ــت. جس ــيده اس نرس
ــن هواپيما گفته اند تلفن هاى  ــافران اي خانواده هاى مس
ــن است و زنگ مى خورند. اعضاى  همراه مسافران روش
ــوول  ــافران از مقامات مس ــتگان اين مس خانواده  و بس
درخواست كردند پيش از آنكه شارژ باترى هاى تلفن هايى 
ــود از طريق  ــت، خالى ش ــافران اس كه همراه اين مس
ــيگنال ها، محل هواپيما را شناسايى كنند. بستگان  س
سرنشينان هواپيماى ناپديدشده مى گويند توانسته اند با 
تلفن هاى همراهِ مسافران تماس بگيرند اگرچه هيچ كس 
تاكنون پاسخگوى اين تماس ها نبوده است. هواپيماى 
بويينگ متعلق به مالزى روز شنبه با 239 سرنشين پس 
از بلندشدن از باند فرودگاه كوالالامپور در مسير پكن از 

رادار خارج و ناپديده شد. 

مرگ 42 پناهنده در سواحل يمن
ــت كم 42نفر در پى واژگونى قايق حامل  � شينهوا: دس

ــواحل يمن جان خود را  تعدادى پناهنده آفريقايى در س
ــر دفاع يمن گفت: اين قايق عصر روز  ــت دادند. وزي از دس
يكشنبه در خليج عدن واژگون شد كه در پى آن 42نفر از 
سرنشينان قايق غرق شدند. نيروهاى گارد ساحلى يمن نيز 
اعلام كردند تاكنون توانسته اند جان 30نفر از سرنشينان 
ــت وجوها براى يافتن ديگر  اين قايق را نجات دهند. جس
ــه دارد. وزارت دفاع يمن  ــدگان احتمالى حادثه ادام بازمان
ــر نكرده اما مقامات  ــينان اين قايق را منتش مليت سرنش
محلى اعلام كردند آنان از اتباع سومالى و اتيوپى هستند. 

استفاده از هواپيما
براى انتقال موادمخدر به زندان

ــتراليا از دستگيرى مردى  � فرانس پرس: پليس اس
ــت با هواپيماى بدون خلبان،  خبر داد كه قصد داش
ــدر را وارد زندانى در ملبورن كند.  ــدارى مواد مخ مق
پليس اين هواپيما را توقيف كرده است. در استراليا 
ــى هوايى، از هواپيماهاى  علاقه مندان به هنر عكاس

بدون خلبان استفاده مى كنند. 

40 زخمى در پى فروريختن «سن» 
ــر فروريختن  � ــدود 40نفر بر اث واحدمركزى خبـر: ح

ــتانى در ايالت كاليفرنيا در آمريكا  ــگاه اجرا در دبيرس جاي
ــاهدان در توضيح حادثه گفت:  ــدند. يكى از ش زخمى ش
ــه ناگهان بر اثر  ــوزان روى صحنه اجرا بودند ك «دانش آم
ــن آن حدود 10 فوت به پايين افتادند. حادثه در  فروريخت
دقايق پايانى اجرا رخ داد. آنها براى تعيين برنده مسابقه اى 
نمايشى آماده مى شدند كه حادثه رخ داد.» ماموران امداد در 
صحنه حاضر شدند و زخميان را به بيمارستان انتقال دادند. 

تصادف هواپيما با چترباز
ــورد  � ــه برخ ــر در حادث واحدمركزى خبـر: دو نف

هواپيماى كوچك با چترباز در فلوريداى آمريكا مجروح 
ــدند. در اين حادثه هواپيماى كوچك مدل سسنا  ش
هنگام برخاستن از فرودگاه كوچك ساوث ليكلند در 
ناحيه تامپا بى  در ايالت فلوريدا با يك چترباز برخورد 
كرد. در اين حادثه خلبان و چترباز دچار جراحت هاى 

سطحى و به بيمارستان منتقل شدند. 

پنج قاره

حكم مرگ براى دو متهم تعرض به دختر جوانحادثه ها
ــى  شـرق: دومرد جوان كه دخترى را ربوده و مورد آزار جنس
ــتان تهران به مرگ  قرار داده  بودند با حكم دادگاه كيفرى  اس

محكوم شدند. 
ــط آذرماه به  ــزارش خبرنگار ما، دخترى جوان اواس به گ
پليس خبر داد توسط دو مرد مورد آزار قرار گرفته  است. اين 
دختر گفت: «به عنوان مسافر در پرديس سوار تاكسى شدم كه 
ــت. راننده  به غير از راننده مرد ديگرى هم در آن حضور داش
مسافر ديگرى را هم سوار كرد كه آن مرد چنددقيقه بعد پياده 
 شد. بعد از رفتن مرد مسافر راننده تغيير مسير داد. به او گفتم 
نبايد اين مسير را برود يكدفعه مردى كه روى صندلى شاگرد 
ــته  بود چاقويى درآورد و سمت من گرفت. بعد خودش  نشس
را از روى صندلى جلو به عقب انداخت و به من گفت صدايت 
در نيايد. خيلى ترسيده  بودم نمى دانستم بايد چه كنم گفتم 

ــما مى دهم فقط اجازه بدهيد پياده  هرچه مى خواهيد به ش
 شوم. اين دختر گفت: آنها كيفم را گشتند و كارت عابربانكم 
را پيدا كردند و آن را برداشتند. راننده مقابل دستگاه عابربانك 
ــت وقتى ديدند پولى در حسابم نيست اجازه ندادند  نگه  داش
ــروم. آنها مرا در محلى خلوت مورد آزار قرار دادند و تهديدم  ب
كردند اگر فرياد بزنم مرا با چاقو مى كشند خيلى التماس كردم 
اين كار را نكنند اما رهايم نكردند. در آخر وقتى مى خواستند 
ــا بود و روى  ــاده رها كنند جوانى كه نامش نيم ــرا كنار ج م
صندلى شاگرد نشسته  بود گفت از من خوشش آمده و شماره  

تلفنش را داد. 
پليس شماره تلفن را از دختر شاكى گرفت و همزمان او 
براى معاينه به پزشكى قانونى معرفى شد. پزشكان تاييد كردند 
اين دختر جوان مورد آزار جنسى قرار گرفته است. شماره اى 

ــرنخى شد تا ماموران نيما و  كه دختر به ماموران داده  بود س
دوستش را شناسايى و بازداشت كنند. آنها به تعرض به دختر 
جوان اعتراف كردند و گفتند وقتى او سوار ماشين  شد تصميم 

گرفتند اين جرم را انجام دهند. 
ــتان  ــعبه 77 دادگاه كيفرى  اس وقتى دومرد جوان به ش
تهران فرستاده  شدند اتهامشان را انكار كردند و اين بار مدعى 
 شدند دختر جوان را سوار كردند اما او خودش به رابطه جنسى 
ــن دو جوان را رد كرد  ــت. دختر جوان ادعاى اي رضايت داش
ــوار تاكسى  ــت رابطه اى برقرار كند، س و گفت اگر قصد داش
نمى شد. با تكميل تحقيقات و تشكيل جلسه رسيدگى، بعد 
از اينكه نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و كيفرخواست 
را به اتهام آدم ربايى عليه متهمان خواند و درخواست مجازات 
كرد، شاكى در جايگاه حاضر شد. او يك بار ديگر گفته هايش را 

تكرار كرد و خواستار مجازات متهمان شد. او حتى نشانى هايى 
را از متهمان به قضات داد كه نشان دهنده صحت گفته هايش 
ــدم دو مرد جوان قصد  بود. اين دختر گفت: وقتى متوجه ش
تعرض به من را دارند سعى كردم از پنجره ماشين خودم را به 
بيرون پرت كنم و چون تقلا مى كردم نيما پايم را گاز گرفت 
تا مجبورم كند در ماشين بمانم. پزشكى قانونى هم تاييد كرده 

 است جاى گازگرفتگى روى پايم ايجاد شده  است. 
سپس متهمان يك  به يك در جايگاه حاضر شدند و هركدام 
ديگرى را به تعرض متهم كردند و در آخرين  دفاع نيز هيچ يك 
اتهام تجاوز را نپذيرفتند. در پايان هيات قضات وارد شور شدند 
و با توجه به مداركى كه در پرونده عليه متهمان وجود داشت 
ــناختند و به اعدام و  ــر دو متهم را در جرم تجاوز مجرم ش ه

به دليل آدم ربايى به حبس محكوم كردند. 

ادامه جست وجوها براى يافتن 
چهارمين جان باخته سقوط «فالكون»

مهر: علت سانحه سقوط هواپيماى فالكون در نزديكى  �
كيش پس از بررسى هاى كارشناسى اعلام خواهد شد. رضا 
جعفرزاده سخنگوى تيم بررسى سانحه سازمان هواپيمايى 
كشورى از تداوم تلاش ها براى يافتن بقاياى هواپيما و پيكر 
چهارمين جان باخته سانحه جت فالكون در شعاع 10مايلى 
جزيره كيش خبر داد و گفت: تلاش تيم هاى جست وجو 
ــداران و ارتش جمهورى اسلامى ايران  و نجات سپاه پاس
بى وقفه براى يافتن بقاياى هواپيما و چهارمين سرنشين 
ــعاع 10مايلى جزيره كيش  هواپيماى جت فالكون در ش
همچنان ادامه دارد. وى در پاسخ به علت بروز اين سانحه 
ــى تمامى پارامترهاى دخيل در  اظهار كرد: قبل از بررس
سانحه، هرگونه اظهارنظرى درخصوص علت سوانح از نگاه 
متخصصان صنعت هوايى و اجماع صاحب نظران فنى اين 
رشته، صرفا يك حدس و احتمال خواهد بود. سخنگوى 
تيم بررسى سانحه سازمان هواپيمايى كشورى گفت: يقينا 
طبق رويه معمول سازمان هاى هواپيمايى دنيا نتيجه علت 
سانحه پس از بررسى هاى كارشناسى و رسيدن به قطعيت 
ــد. جعفرزاده اطمينان داد: اگرچه ممكن  اعلام خواهد ش
است بررسى ها به طول بينجامد اما روند بررسى ها و نتيجه 
حاصله از ناحيه تيم بررسى سانحه به اطلاع مراجع ذى ربط 
خواهد رسيد. هواپيما جت فالكون شامگاه دوازدهم اسفند 
با چهار نفر سرنشين در شمال شرق جزيره كيش در فاصله 
چهارمايلى مسير دريايى كيش به بندر چارك در آب هاى 

خليج فارس سقوط كرد.

اهداى اعضاى بدن 
پسر جوان به 6 بيمار

ــاله بروجردى كه در  � فـارس: اعضاى بدن جوان 24س
ــش بيمار اهدا  ــادف به كما رفته بود به ش ــانحه تص پى س
شد. مسوول انجمن اهداى عضو بروجرد گفت: محمدرضا 
سعيدى، جوان 24ساله بروجردى روز يكشنبه هفته قبل 
بر اثر سانحه تصادف و به علت مرگ مغزى در بيمارستان 
شهيد چمران بروجرد بسترى شد. فاطمه ياراحمدى افزود: 
ــكى  ــدن اين جوان تيم پزش ــس از يك هفته بسترى ش پ
بيمارستان قطع اميد كرد و به دنبال اعلام رضايت خانواده 
او شش عضو بدن او به بيماران نيازمند اهدا شد. وى اظهار 
كرد: عمل جراحى صبح روز يكشنبه با اعزام اين جوان به 
ــتان امام خمينى تهران انجام و كليه، قرنيه چشم،  بيمارس
ــيدن به  ــد و پانكراس او باعث جان بخش ــش، كب قلب، ش

شش بيمار نيازمند شد. 

جاسازى كلكسيون موادمخدر 
در تراكتور

ــاى هنگ مرزى  � ــط نيروه ايرنـا: توقيف تراكتور توس
ــيونى از موادمخدر  ــوران كلكس ــد مام ــبب ش ــل س زاب
ــده مرزبانى  ــف كنند. فرمان ــده در آن را كش جاسازى ش
ــتان در اين زمينه گفت: نيروهاى هنگ  سيستان وبلوچس
ــرم موادمخدر را كه در يك  مرزى زابل، 263كيلوو700گ
ــف و يك نفر را دستگير  ــازى شده بود، كش تراكتور جاس
كردند. سرهنگ حسن اسداللهى افزود: ماموران با اطلاع از 
قصد باند قاچاقچى براى ورود محموله موادمخدر به داخل 
كشور به وسيله تراكتور، اقدامات لازم را در دستور كار قرار 
ــد. وى بيان كرد: ماموران پس از حضور در كنار ديوار  دادن
امنيتى مرز به بررسى موضوع پرداختند و تراكتورى را كه 
صبح يكشنبه در پوشش انجام كار كشاورزى در تردد بود، 
ــايى و در بازگشت به خاك كشور توقيف و به همراه  شناس
راننده براى بررسى بيشتر به پاسگاه منتقل كردند. فرمانده 
مرزبانى سيستان وبلوچستان اظهار كرد: مرزبانان در بازرسى 
ــته  دقيق تراكتور و پس از بازكردن چرخ هاى آن 141بس
ــاوى موادمخدر كه به طرز ماهرانه اى در داخل دو حلقه  ح
ــازى شده بود، كشف و ضبط كردند.  لاستيك عقب جاس
ــات 106كيلوو400گرم  ــن عملي ــداللهى گفت: در اي اس
ــاك و 11كيلووصدگرم  هرويين، 146كيلوو200گرم تري
شيره ترياك كشف وضبط شد و تلاش براى شناسايى ساير 

عوامل مرتبط با اين پرونده ادامه دارد. 

دستگيرى خانم دكتر قلابى
ــه اش اقدام به فعاليت هاى  � گفتارنيـوز: زنى كه در خان

ــكى غيرمجاز مى كرد، توسط پليس امنيت عمومى  پزش
ــتان مركزى دستگير و روانه زندان شد. اوايل اسفندماه  اس
ــال  ــت  غيرقانونى زنى ميانس ــى در موردفعالي گزارش هاي
ــهر اراك به مركز  ــك در يكى از محلات ش به عنوان پزش
فوريت هاى پليس110 شهرستان گزارش شد. در بازرسى 
ــخص شد متهم قسمتى از  ــاله مش از منزل اين زن 58س
خانه خود را براى فعاليت هاى غيرقانونى اش اختصاص داده، 

بنابراين متهم به دستگاه قضايى معرفى شد.

شـرق: پنج عضو باند سـرقت مسـلحانه از طلافروشى ها در 
جريان تحقيقات پليسـى به پنج فقره سـرقت در سه  استان 
اعتراف كردند. اين افراد كه به اتهام سرقت از دو طلافروشى 
در شـادآباد تهران و شهرستان جويبار بازداشت شده بودند، 
در اعترافات شان جزييات سه سرقت مشابه ديگر را نيز شرح 
دادند. متهمان هفته گذشـته به طلافروشى واقع در شادآباد 
منتقل شـدند و صحنه دزدى را بازسازى كردند. اعضاى اين 
باند به نام هاى فرشـاد 41ساله، ميثم 30ساله، عدنان 26ساله 
و رضا و على 25سـاله در گفت و گـو با خبرنگار ما يكديگر را 
عامل اصلى تشكيل اين باند معرفى كردند. ميثم درباره شرايط 
زندگى اش قبل از عضويت در باند سرقت مسلحانه مى گويد: 
«من ديپلم ندارم و تا قبل از اينكه در اين سرقت هاى مسلحانه 
شـركت كنـم راننده آژانـس بودم. قبـل از آن در شـركتى 
تحصيلدار بودم و ماهى 400هزارتومان دستمزد مى گرفتم. در 
آن شركت هشت ماه حقوقم را ندادند و وقتى طلبم را خواستم 
بدون اينكـه يك ريال بدهند و ملاحظه زن و بچه ام را بكنند 
اخراجم كردند. به وزارت كار شكايت كردم و يك سال ويك ماه 
طول كشيد تا توانستم حقوقم را بگيرم. در آن مدت هم خيلى 
تحت فشـار بودم و وقتى فرشاد پيشنهاد كار نان و آب دار به 
من داد بدون اينكه فكر كنم آخرش چه مى شود قبول كردم 
در سرقت ها شركت كنم.» ميثم در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اعتياد دارد، مى گويد: «فقط سيگار مى كشم.» گفت وگو با اين 

متهم و همدستانش را بخوانيد: 

 باند سرقت مسلحانه چگونه تشكيل شد؟  �
عدنان و على كه ساكن اهواز هستند، از طريق يك دوست 
مشترك با فرشاد آشنا شدند و سرقت ها را برنامه ريزى كردند. 
ايده اصلى سرقت ها براى دوست مشترك آن سه نفر بود اما به 
خاطر اختلافاتى كه با هم داشتند كنار گذاشته شد و فرشاد 
هم به دليل اطمينانى كه به من و رضا داشت ما را به عدنان 

معرفى كرد و بعد از مدتى كار شروع شد. 
 نقش تو در سرقت ها چه بود؟  �

ــى را عدنان و  ــودم و كار اصل ــاك نگهدار ب ــن فقط س م
ــرقت ها اين طور بود كه هر كدام از ما كه  على مى كردند. س
طلافروشى مناسبى پيدا مى كرديم موضوع را به عدنان خبر 
مى داديم و او بعد از آن كه آنجا را مى ديد تاييد مى كرد به آن 
طلافروشى حمله كنيم يا نه. من فقط در سه سرقت شركت 
ــهمم در مجموع 55ميليون تومان شد. من فقط  كردم كه س

ساك را نگه مى داشتم و هيچ كار ديگرى نمى كردم. 
 ساك  نگهدار يعنى چه؟  �

ــى كارى داشت. بعد از اينكه عدنان  در سرقت ها هر كس
يك طلافروشى را براى سرقت تاييد مى كرد همه با هم به آنجا 
مى رفتيم و زمانى كه تردد كم بود اول از همه عدنان و على از 
ماشين پياده مى شدند و چند گلوله به سمت ويترين شليك 
ــت، آن را با تبر كج  مى كردند و بعد هم اگر ويترين نرده داش
مى كردند. من ساك را نگه مى داشتم، رضا هم طلاهاى پشت 
ويترين را داخل ساك مى ريخت. فرشاد هم كه راننده بود. من 

اصلا اسلحه نداشتم. اسلحه دست عدنان و على بود. 
  سهم تان را از سرقت ها چطور تقسيم مى كرديد؟  �

ــهمم بود را به  طلاها را وزن مى كرديم و بعد پولى كه س

حسابم مى ريختند. 
  چه كسى طلاها را مى فروخت؟  �

ــتم و فقط سهم خودم  من خيلى به اين كارها، كار نداش
را مى گرفتم. 

 زن و بچه دارى؟  �
پنج سال است كه ازدواج كرده ام و يك بچه يك سال ونيمه 

دارم. 
  همسرت مى دانست سرقت مسلحانه مى كنى؟  �

نه اصلا هيچ چيزى نمى دانست. او فكر مى كرد من با فرشاد 
ــده ام. زنم در يك سال ونيم  ــين ش وارد كار خريدوفروش ماش
ــرش به بچه گرم بود و در كل هم زياد به  ــته بيشتر س گذش

كار من كارى نداشت. 
  آيا به عاقبت اين كار فكر نكرده بودى؟  �

چرا فكر نكرده بودم. هميشه ترسى در وجودم بود. حاضرم 
همين الان دستم را قطع و من را آزاد كنند. دلم براى بچه ام 

يك ذره شده است. 
فقط راننده بودم

ــن ترين عضو اين باند است اما خودش وجود  فرشاد مس
باند را قبول ندارد. 

 ميثم مى گويد تو او را وارد اين باند كردى؟  �
من او را براى كار آوردم اما باندى در كار نبود. 

 سر دسته باند چه كسى بود؟  �
ــا هم تصميم  ــتيم و در همه كارها ب ــته نداش ما سردس

مى گرفتيم اما تصميم گيرنده نهايى عدنان و على بودند. 
  چطور شـد كه پيشنهاد شركت در سرقت مسلحانه  �

را به تو دادند؟ 
يك روز دوست مشترك من و عدنان و على زنگ زد و از 
اول تا آخر ماجرا را برايم توضيح داد. او مى دانست دست فرمان 
من خوب است، براى همين پيشنهاد داد به عنوان راننده با آنها 
همكارى كنم. گفت من فقط رانندگى مى كنم و 200ميليون 

هم گيرم مى آيد. 
  در چند سرقت شركت داشتى؟  �

پنج سرقت. 
 نقش تو در سرقت ها فقط رانندگى بود؟  �

بله، من فقط راننده بودم  البته در فروش طلاها هم كمك 
مى كردم. در هيچ كدام از سر قت ها حتى از ماشين پياده نشدم 

و به همين خاطر اسلحه هم نداشتم. 
  بقيه چطور؟  �

عدنان و على كلاشنيكف و كلت داشتند و بچه ها هم فقط 
طلاها را از ويترين جمع مى كردند. 

  چطور براى سرقت ها تصميم گيرى مى كرديد؟  �
ما سه نفر هيچ كدام حق راى نداشتيم و حرف آخر را على 
و عدنان مى زدند. ما فقط پيشنهاد مى داديم. حتى گاهى پيش 
ــر  ــا چند هفته دنبال آنها بوديم و آنها ما را س ــد كه م مى آم

مى دواندند. ما هم حرفى نمى توانستيم بزنيم. 
 سابقه دارى؟  �

فقط در سال 76، 40روز به اتهام مالى بازداشت بودم. 

  در مورد سـرقت ها دقيق تر توضيح بـده. مغازه ها را  �
چطور شناسايى مى كرديد؟ مثلا طلافروشى شادآباد كه 

در آنجا بازسازى صحنه انجام شد. 
ــم آنجا را ببينيم.  ــت. او گفت بروي ميثم بچه همانجا اس
ــت،  همان روز كه رفته بوديم آنجا را ببينيم ديديم خلوت اس
ــديم. در طلافروشى هاى شوش  ــت به كار ش همان موقع دس
ــا را اتفاقى انجام  ــتر كاره ــد. بيش و دزفول هم همين طور ش
ــاب مى كرديم كه دوربين  ــتر جاهايى را انتخ مى داديم. بيش
ــى را در محله  ــا هم يكى، دو طلافروش ــتند. من و رض نداش
ــان انتخاب كرديم اما وقتى براى تاييد رفتيم عدنان و  خودم

على قبول نكردند. 
  بچه دارى؟  �

ــش ماهه. دلم  ــت و يكى هم ش دوتا. يكى كه بزرگ تر اس
برايش يك ذره شده، حاضرم دستم را قطع كنند اما آزادم كنند 

سر خانه و زندگى ام بروم. 
  چرا سرقت مسلحانه را قبول كردى؟  �

بدهى و نياز مالى. 
  شغلت چه بود؟  �

در شركت حفارى راننده بودم و با ماشين هاى اجاره اى كار 
مى كردم اما از دو سال قبل كه پيمانكارها عوض شدند همه 
چيز به هم ريخت و من مجبور شدم به آژانس بروم و رانندگى 

كنم. وضع مالى ام خراب شد. 
  اگر در اين سـرقت ها و تيراندازى ها كسـى كشـته  �

مى شد چه مى كرديد؟ به اين فكر كرده بوديد كه مجازات 
قتل چيست؟ 

خدا را شكر كه از دماغ يك نفر هم خون نيامد. اصلا شرط 
روز اول ما اين بود كه كسى تير نخورد. كاش ما و شما جاى 
ديگر با هم آشنا مى شديم، آن وقت اين كارها را نمى كرديم. 
ــما بياييد  ــبك به ما بدهند و باز بيرون ش اميدوارم حبس س

ما را ببينيد. 
  بعد از آزادى مى خواهى چه كار كنى؟  �

ــتم را قطع و آزادم كنند. دوتا بچه دارم. اصلا  حاضرم دس
چرا اين حكم را اجرا نمى كنند؟ اين را حتما بنويسيد كه چرا 
ــت دزد را قطع نمى كنند؟ من كه چهاربار رفته ام دزدى  دس
ــتم را قطع كنند دفعه بعد نمى توانم بروم دزدى، الان در  دس
ــتند كه 10 يا20 سابقه دارند. اگر  ــتگاه متهمانى هس بازداش

دست ما و امثال اينها قطع شود ديگر دزدى نمى شود. 
  حكم قطع يد شرايطى دارد و براى هر سرقتى صادر  �

نمى شود. 
ــدام از اين  ــود. پيش هرك ــال اينجور هم نمى ش به هرح
ــه داريم و دلمان براى بچه هايمان  مامورها كه مى گوييم بچ
ــما چقدر ناله مى كنى، بس كن،  ــده مى گويند ش يك ذره ش

روحيه مان را خراب كردى، ما هم بچه داريم. 
نياز مالى نداشتم

رضا، عضو ديگر باند است كه انگيزه اش از عضويت در باند 
با دو نفر ديگر متفاوت بود. 

 چرا عضو اين باند شدى؟ فرشاد و ميثم مى گويند زن و  �

بچه داشتند و نياز مالى مجبورشان كرد تو چطور؟ 
نادانى. من نياز مالى آنچنانى نداشتم. مى خواستم با پولش 
بروم بيرون بگردم. اصلا به عاقبت كار فكر نمى كردم، به اينكه 

چه مى شود. گفتم هر چه باداباد و رفتم توى كار. 
 شغلت چه بود؟  �

در شركت پدرم كار مى كردم. 
  براى بعد از آزادى چه برنامه اى دارى؟  �

ــب كار كنم   حاضرم با ماهى 50 هزارتومان از صبح تا ش
جورى كه شب كه به خانه مى رسم از خستگى نتوانم از جايم 

تكان بخورم. آبرويم پيش نامزدم رفته است. 
اسلحه 30ميليون تومانى

ــز متفكر باند و  ــى و عدنان را به عنوان مغ ــه متهم، عل س
سارقان اصلى معرفى كرده اند اما اين دو برخى گفته هاى سه 

همدستشان را نمى پذيرند. 
  فكر سرقت ها از كجا آمد؟  �

ــاد بود. از اول كه با هم آشنا شديم اين  عدنان: فكر فرش
ــنهاد را تكرار كرد و گفت چند سرقت انجام مى دهيم و  پيش

بعد شركت باز مى كنيم. 
 اسلحه را شما خريديد؟  �

ــنيكف  عدنان: يك عراقى آنها را براى ما آورد و دو كلاش
ــاد هم يك  و يك كلت را 30ميليون تومان از او خريديم. فرش

كلاشنيكف و يك كلت براى خودش خريده بود. 
  اما فرشاد مى گويد اصلا اسلحه نداشت؟  �

ــه كاره ماجرا او بود. حتى گفت  على: دروغ مى گويد. هم
اسلحه اى كه ما خريده ايم براى كار است و بايد پيش او بماند. 
فرشاد چون دست فرمانش خوب بود فقط راننده بود اما يك 

كلاشنيكف هم هميشه دم دستش بود. 
  فكر نكرديد ممكن است در جريان تيراندازى ها كسى  �

كشته شود؟ 
على: فكر زدن مردم نبوديم. گول خورديم. 

  چقدر درس خوانده ايد؟  �
على: اول راهنمايى.

عدنان: تا سوم راهنمايى.
  سابقه كيفرى هم داريد؟  �

ــال 84  ــدارد، اما من يك بار در س ــابقه ن عدنان: على س
به خاطر درگيرى دستگير شدم. 

  شغلتان چيست؟  �
على: من در اهواز كاشيكار هستم و عدنان هم دامدارى دارد.

  بدون سه عضو ديگر باند چند سرقت انجام داديد؟  �
ــت كه با آنها انجام داديم؛ در  فقط همان پنج سرقتى اس

اهواز، دزفول، شوش، شادآباد و شمال. 
  اعتياد داريد؟  �

على: من گاهى ترياك مى كشم اما نه هميشه. 
  وضع مالى تان بد نبود چرا سرقت مى كرديد؟  �

عدنـان: گول خورديم. كميته امداد من را معرفى كرده و 
وام گرفته بودم و بايد قسط آن را مى دادم. 

 با پول هايتان چه كار مى كرديد؟  �
ــمال مى رفتم. 30ميليون هم كه  ــتانم به ش على: با دوس
قرض كرده و اسلحه خريده بوديم بايد آن را مى داديم. فرشاد 

ما را با حرف هايش خام كرد.

 اعضاى باند سارقان در گفت وگو با «شرق» توضيح دادند

جزييات سرقت مسلحانه از 5 طلافروشى
ضا

و ر
اد 

رش
، ف

ثم
مي

پ: 
ه چ

ت ب
اس

ز ر
ا

لى
ع

ان
دن

ع


